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يـا أيهـا الـذين      «  : از سوره مائده     1بحثمان درباره آية الوفاء يعني آيه        

 بود گفتيم كه آيه دلالت دارد براينكه وفا و پايبندي     » آمنوا أوفوا بالعقود  
ه زدن و   به عقود لازم است و عرض كرديم كه عقد در اينجا به معناي گر             

ارتبـاط  مي باشد كه اين و ثمن پيوند دادن اضافه بايع و مشتري به مثمن         
عم از اينكه آن إنـشاء لفظـي باشـد كـه            توسط إنشاء صورت مي گيرد أ     

همان ايجاب و قبول است و به آن اصطلاحاً عقد مـي گوينـد يـا اينكـه                  
ل بنابراين آيـه وفـاء شـام      كه به آن معاطات مي گويند       إنشاء فعلي باشد    

  .  معاطات نيز مي شود
 و عقد همان ايجـاب و       العقوديه گفته شده    وب و اما اينكه بگوئيم در آ      خ

قبول لفظي است اين إصطلاح حادث مي باشد زيرا عقد لغتاً همـانطوري             
أوفـوا  كه شامل إنشاء لفظي است شامل إنشاء فعلي نيز مـي باشـد لـذا                

  .  لزوم آن  هم دليل صحت بيع معاطاتي است و هم دليلبالعقود
شامل تمام مـواري كـه در آنهـا عقـد و             آيه وفاء خيلي عموميت دارد و     

ارتباط شيئي به شيئي وجود دارد مي شود لذا فقهاي ما هم در مقام شك      
دث شده اند مثل عقد بيمـه بـه         عقود مختلف و هم در عقودي كه بعداً حا        

 چند مورد   يه براي صحت آنها تمسك كرده اند كه ما براي نمونه به           اين آ 
  . كنيم از عروة اشاره مي

ة و كتاب مزارعـة و كتـاب مـساقات داريـم ، در               در عروة كتاب مضارب   
مضاربه از طرفي پول و سرمايه و از طرفي كار و عمل وجـود دارد لـذا                 

و شارع مقدس براي اينكه امورات اقتصادي مثـل كـشاورزي و صـنعت              
يكـي ديگـر از     .   كرده   ذلك به جريان بيافتد عقد مضاربه را جعل       امثال  

منابع ثروت زمين مي باشد گاهي شخصي زمين دارد ولـي قـدرت كـار               
كردن ندارد لذا مالك زمين با يك كشاورزي قرارداد مي بندد و زميـنش              
را در اختيار او قرار مي دهد تا در آن كار كند كه به اين عقد مزارعه مي                  

  . گويند
 مي باشند گا       

خوب و اما در مورد عقد مساقات چندين فرع در عروة ذكـر شـده كـه                 
 اينكه صـاحب    اولك به آية الوفاء درست مي شود ؛         صحت آنها با تمس   

لا يجـوز عنـدهم     « : ز كتاب المـساقاة فرمـوده انـد          ا 3عروة در مسئله    
المساقاة علي اصُول غير ثابتـة كـالبطيخ والباذنجـان و القطـن و قـصب                

ولكـن لايبعـد    . السكّر و نحوها ، إن تعـددت اللقطـات فيهـا كـالأولين              
 يكن مـن المـساقاة المـصطلحة ، بـل لا يبعـد            الجواز للعمومات و إن لم    

الجواز في مطلق الزرع كذلك ، فذنّ مقتضي العمومات الصحة بعد كونه            
من المعاملات العقلائية ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم ، غايـة            

مرحوم آقاي حكيم در جلد      . »الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة       
 مهذَّب الأحكـام    20الأعلي سبزواري در جلد      مستمسك و سيد عبد      13

أوفـوا  بـه   ) مساقاة علي أصُول غير ثابتـةٍ     ( نيز براي صحت مورد مذكور      
 استدلال كـرده انـد ، البتـه آقـاي حكـيم در مستمـسك بعـد از                   بالعقود

استدلال به آيه الوفاء مي فرمايند هر چند كه صـاحب جـواهر در اينجـا        
عقـودي مـي باشـد كـه در زمـان      رد آن  مو درأوفوا بـالعقود  فرموده كه   

يه كارايي ندارد ولي ما      شده بوده و بعد از آن ديگر اين آ         ذكر) ص(پيغمبر
حرف ايشان را قبول نداريم زيرا آيه عموميت دارد و شامل تمـام عقـود               

  .  در تمام أزمنه مي شود

هي شخـصي بـاغ و درخـت         يكي ديگر از ثروتها درختان
دارد اما خودش قدرت رسيدگي به آنها را ندارد لذا با شخـصي قـرارداد               
مي بندد و درختانش را در اختيار او قرار مي دهد تا بـه آنهـا رسـيدگي     

  . كند كه به اين عقد مساقات مي گويند 

« : نـد    از كتاب المساقاة فرموده ا     36 اينكه صاحب عروة در مسئله       دوم
المغارسة باطلة و هي أن يدفع أرضاً إلـي غيـره ليغـرس علـي أن                قالوا  

يكون المغروس بينهما سواء اشتراط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل           
أوفـوا  صاحب عروة در ادامه مي فرمايند كه مغارسه نيز شامل           . » أو لا   
  .   مي شود لذا صحيح مي باشدبالعقود

كره اشكالي را مطـرح     ر تذ آقاي حكيم در مستمسك فرموده كه علامه د       
 كه اگر كسي چندتا گوسفند به ديگري بدهـد  كرده و آن اشكال اين است     

كه تو اينها را ببر و اداره كن و بزرگشان كـن بعـداً كـه از                  و به او بگويد   
اينها بچه اي به وجود آمد چند درصد از آنها مال تو و چند درصد مـال                 

لي ما آن را صحيح مي دانيم       من باشد علامه فرموده كه اين باطل است و        
 مـي شـود ، بنـابراين        أوفوا بالعقود زيرا اين يك نوع عقد است و شامل         

 خيلي عموميت دارد و شامل هر آنچه كه عند العقلاء عقـد             أوفوا بالعقود 
شد مي شـود حتـي      باشد و چيزهايي كه شارع از آن نهي كرده در آن نبا           

  . ينده بوجود بيايندعقودي كه شايد در آ
و در  انطوركه ديروز عرض كرديم مرحـوم نراقـي در كتـاب عوائـد               هم

را از كار بيانـدازد لـذا       )  أوفوا بالعقود ( عائده اول سعي كرده كه اين آيه        
   اين است كه ايشان  اول اشكال اين آيه وارد كرده ؛  به   اشكال  چند
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 جمع محليّ به الـف و لام مـي          أوفوا بالعقود مي فرمايند درست است كه      
يه قرينه اي وجـود دارد كـه        ايد دلالت بر عموميت كند اما در آ       اشد و ب  ب

 و آن قرينه اين است كه چون ايـن آيـه در             عموميت را از كار مي اندازد     
قـرار  نازل شده   ) ص(سوره مائده كه آخرين سوره اي است كه بر پيغمبر         

لذا بر وفاء به آن عقودي كه تا آن موقـع از طـرف خداونـد متعـال                  دارد  
 و امثال ذلك نظر     البيع و تجارةً عن تراضٍ    االله  أحلَّ   مثل   يع شده بوده  رتش

  . دارد و ديگر شامل همه عقود در تمام أدوار و أزمان مختلف نمي شود 
 را عام بگيريم لازمه اش ايـن        أوفوا بالعقود  اين است كه اگر      اشكال دوم 

است كه لفظ عام هم بر تأكيد و هم بر تأسيس دلالت داشته باشـد يعنـي        
تأكيد نسبت به وفاء به آنچه كه تا به حـالا بـوده و تأسـيس نـسبت بـه                    
عقودي كه در آينده بوجود خواهند آمد كه اين مي شود استعمال لفظ في              

نتيجه فقط دلالـت دارد بـر       أكثر من معني الواحد كه جايز نيست پس در          
تأكيد به وفاء به عقود گذشته تا آن زمان و ديگر شامل عقود بعـد از آن                 

  . زمان مخصوص نمي شود
اين وسعت   را به    أوفواا بالعقود  اين است كه اگر ما بخواهيم        اشكال سوم  

كثر بوجود خواهد آمد زيرا خيلي از عقـود      و عموميت بگيريم تخصيص أ    
وفاء به آنها لازم نيست مثـل عاريـه و          ،  جائزه بودن   هستند كه به خاطر     

هبه و امثال ذلك لذا چون عقود جائزه از عقود لازمه بيشتر هستند اگـر               
مـد  أكثر بوجود خواهد آ    بشويم تخصيص    أوفوا بالعقود قائل به عموميت    

  .كه خوب تخصيص أكثر باطل است پس عموميت آيه نيز باطل مي باشد
اول كتاب البيع از اين اشكالات مرحوم نراقي        در جلد   ) ره(حضرت امام  

 فرمـوده انـد اولاً جمـع        از اشكال اول  جواب  جواب داده اند ، ايشان در       
 ظهور در عموم دارد مثل أكرم العلمـاء و مـانيز تـابع              مليّ به الف و لا    مح

ظواهر ألفاظ مي باشيم و ثانياً هيچ قرينه اي در كلام ذكر نشده كه دلالت            
ن زمان تشريع شده    شمول عقود خاصي كه در گذشته تا آ       شد بر   داشته با 

) ص( آخرين سوره اي است كه بر پيغمبـر        بوده و ما با صرف اينكه مائده      
 اي بـسا    صـلاً   انازل شده نمي تـوانيم آيـه را از عموميـت بيانـدازيم و               

چونكه مي دانسته كه به زودي از دنيا رحلت خواهد كرد لذا            ) ص(پيغمبر
 كلي براي بشريت ذكر كند و بگويد كه اي بشر به            مي خواسته يك قانون   

و  هر عهد وپيمان و عقدي كه داراي شرائط لازم مـي باشـد وفـاء كنيـد                
نازل شده بـا    ) ص( آخرين سوره اي است كه بر پيغمبر       اتفاقاً اينكه مائده  

 بـراي كـل عقـلاء و        أوفوا بـالعقود  تقنين يك قانون و قاعده كلي به نام         
 بـسيار  أوفوا بالعقودو أدوار مناسبت دارد بنابراين بشريت در تمام أزمنه    

عام است و شامل هر موردي كه از نظر عقلاء عقد و عهد و پيماني باشد                
  . مي شود 

 اين است كه لفظ در يك معناي جامع استعمال مي           اشكال دوم  جواب اما
شود و اين ما هستيم كه از آن معناي جامع دو چيز مي فهميم مثل أكـرم                 

مثال ذلـك را مـي       كه ما از آن اكرام نحويين و صرفيين و فقها و ا            العلماء
 در يـك معنـاي جـامعي        أوفـوا بـالعقود    و در مانحن فيه نيز لفظ        مميفه

استعمال شده كه نسبت به گذشته ها تأكيد و نسبت به آينده تأسيس مـي           
  .شود 
 افـراد   ين است كه تحت عام هم أصـناف و هـم           ا جواب اشكال سوم   اما  

رند كه عمده افراد هستند نه أصـناف زيـرا حكـم روي طبيعـت               وجود دا 
از تحـت عـام افـراد       رفته است و هر جزئي يك طبيعت مي باشد پـس            

صناف و بعلاوه اينكه أصـناف آنطوركـه شـما فكـر            خارج مي شوند نه أ    
كرده ايد زياد نيستند و از اين طرف ما عقود لازمه نيز بسيار داريم مثـل                

 مساقاة و امثال ذلك و اصلاً عقود لازمه از عقود نكاح و بيع و مضاربة و    
نـدرج اسـت و از آن    عـام م تر مي باشند و آنچه كه در تحـت   جائزه بيش 

صناف مثلاً روزانـه هـزاران نـوع بيـع     اد مي باشد نه أ    رخارج مي شود اف   
 ائزي مثل هبه و عاريه و امثال ذلك       لازمه صورت مي گيرد ولي عقود ج      

 در عام افراد ميزان است و افـراد عقـود         خيلي كم صورت مي گيرند پس     
د جائزه بيشتر اسـت و در تخـصيص أكثـر نيـز افـراد          لازمه از افراد عقو   

صناف و خياراتي كه در بيع لازم موجود هستند نيز يـك            ملاك است نه أ   
أوفـوا  قيدي به آن بيع مي زنند نه اينكه به طوركلي بيع را از تحت عموم    

 حضرت امام رضوان االله عليـه از هـر سـه             خارج كنند ، بنابراين    بالعقود
اشكال مرحوم نراقي جواب دادند و كسي غير از ايشان متعرض بـه ايـن             

  . مطلب نشده است 
بحـث مـي   ) ره(م كه ما طبق ترتيب بحث حضرت امام      خوب عرض كردي  

كنيم ايشان بعد از ذكر آياتي كه دلالت دارند بر صحت بيع معاطـاتي بـه                
  .  دسراغ رواياتمان رفته ان

النـاس مـسلّطون    «  : روايـت    رواياتي كه در اينجا ذكر كرده اند      از جمله   
 مي باشد ، بحث بسيار مهمي كه درباره اين روايت وجود            »علي أموالهم   

دارد اين است كه آيا اين روايت مي تواند در صـورت شـك در صـحت       
معاطات صحتش را درست و آن را مشروع كند يا اينكه اين خبـر فقـط                

دارد بر اختيار و تسلط مردم بر اموالشان در محدوده اي كه اسلام             دلالت  
مشخص كرده است ؟ و بحث ما نيز در اين است كـه آيـا بيـع معاطـاتي          

مشروع است يا نه ؟ كه بحث درباره اين روايـت بمانـد بـراي               و  صحيح  
  ....فردا إنشاء االله 

                  عليين اولاً و آخراً و صلي االله الحمدالله رب العالمو        

        ينمحمد و آله الطاهر                            


